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حق و حقوق خویش  از ی دارند و اغلب از بخشی مینویسم که قلب و وجدان پاکی کساني مطلب را برااین
نه ترس از عذاب    ( شده و مورد خشم خداوند       یدر جامعه نیز میگذرند، که مبادا ناخود آگاه مرتکب خطائ         

 در افکار انسانها،    که يبه امید روز  .  سوختن به آتش دوزخ، قرار گیرند      ی روز قیامت، یعن   يو جزا ) وجدان
 همیشه گچ گرفته شود و ي این دوزخ برا نادیده غالب آید و دريوحشت از عذاب وجدان بر ترس از خدا     

 ـ          يدروازه خلد برین را، بر گرد همین زمین، به رو           از ی نوع بشر بگشایند، اجازه دهیـد مطلـب را بـا بیت
  :بیارایم يمتفکر، فیلسوف و شاعر نامدار ایران، عمر خیام نیشابور

   و نه منیه تو خوان و نه من                   وین حرف معما نی ازل را نه تو داناســرار
   و نه منی من و تو                  چون پرده برافتد، نه تو ماني از پس پرده گفتگوهست

 بندگان زرنگش دل    ي که به آن اندازه ناتوانست و فقط به ظاهر ساز          ی و تیز بینان میگویند خدائ     شکاکان
از ایـن رو و بنـا بـه       . اند باشد  نمیکند، پس قابل پرستش نمیتو     یخوش کرده و به حقِ حقدار هم رسیدگ       

 است و چه بسا بـه  م از انسانها قابل فه  ي بسیار ي نادیده برا  ي شک و تردید در وجود خدا      ،یچنین منطق 
 مانده که ی باقیهمین دلیل، با وجود تبلیغ دائم در رابطه با عادل و مهربان بودن این خدا، کمترین شانس          

زیرا در طـول تـاریخ      . کان و رآلیستها یا واقع گرایان قبولاند       بتوان موجودیت او را به شکا      يبا توجیه گر  
 داده است و هنوز هم ادامه دارد که شک و تردید و رخ در جهان ی عدالتیپیدایش مذاهب، به آن اندازه ب

 از عدل خود را ي عادل هم هیچ نشانه اي مخلوق از خالق به اوج خود رسیده است و این خداي اعتمادیب
در عـوض زاهـدان   .  در مقابل شکاکان بـه کـار بـرد   یشته و نمیگذارد که به عنوان سلاح  به نمایش نگذا  

 بـه راه  یپس هر کس.  شده در کتب مقدس سر مردم را گرم نموده اند   قیدخودنماي فقط با وعده و وعید       
  : مورد نبوده که خیام فیلسوف و شاعر گفته استیب. خویش میرود

   متحیـرند در شـک و یـقیــن ی                     جمعـ متفکرند در مکتـب و دین      یقوم
   بیخبران راه نه آنست و نه این ي بر آمــد ز کمین                           کاي مناده اناگاه
راه نـه آن  " را پیشه کنیم، احتمالا به این نتیجه خواهیم رسید که چه بـسا فلـسفه     ی اگر واقع بین   خوب

 افکار اکثر مومنان و معتقدان را مشغول        ی ناکرده، حت  ي تردید در موجودیت خدا    ، شک و  "است و نه این   
 پرسیده میـشود،    وناکن. داشته و بدین ترتیب آنان نیز اصول دین و مذهب خود را کمتر رعایت میکنند              

 دگـر نـوع بـشر را    ی به خاطر دفاع از خداوند و ائمه اطهارش با تعصب خاص     یکیانند این مومنان که گاه    
به نظر من این به اصطلاح مومنان، که اغلب ابزار نفوذ و قدرت را نیز در دسـت                  . وم به مرگ میدانند   محک

 همان مرحله شک و تردیـد همـراه بـا    در که باورشان به خداوند یدارند، دو گروه هستند، نخست گروه   
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 ی در رد خـدا قـدم  اینان نه میتواننـد .  میماندی از آتش جهنم و وعده ورود به خلد برین، باق     ینیمه ترس 
پس در کنار نماز و دعا و .  کنندی و امکانات فراهم شده چشم پوشي دنیویفراتر نهند و نه قادرند از زندگ

 هم میزنند و "حلال" ثروت از طریق کسب و معاملات ي جمع آورهاطاعت از خداوند قادر مطلق، دست ب    
گان دیگران محفوظ باشد، مرتکب اعمـال غیـر     که از دید   ی تا جائ  ،ی از قوانین اله   یبا نادیده گرفتن برخ   

 بودن خالق و کتب ي که تردیدشان به یقین پیوسته و از بنیاد به افسانه ایدوم گروه.  نیز میشوندیاخلاق
 به دلیل موقعیت و مقامشان در جامعه، قادر به رها کردن مذهب خویش که بـا  ی اند، ول  رده ب یمقدسش پ 

متاسفانه این گروه، آگاهانـه و بـا زیـر پـا     . لیغش را کرده اند، نیستند   آن بزرگ شده اند و ده ها سال تب        
 و موقعیـت  م مردم حداکثر سوء استفاده را کرده و فقط به خاطر حفظ مقـا یگذاشتن همه چیز، از ناآگاه   

!  ها قابل فهـم باشـد  ی بعضيشاید این مسئله هم برا.  ادامه میدهندی و عوامفریب  یخویش، به خود فریب   
خود ما از همان آغاز، بدان شیوه تربیت شده بودیم، که مجبور به سوء استفاده شویم، چـه بـسا         زیرا اگر   

 خـود  ي را بـرا ی دیگر راه برگشت   دیم، که قدم نهاده بو    ي در مسیر  ییعن. امروز همین کار را نیز میکردیم     
 افسانه را آن قدر      مجبور بودیم  ی رایج هم دامن میزدیم، یعن     ینمیدیدیم، بلکه تا حد امکان به عوام فریب       

عاقبت چون به آن واقف میشدیم که به مردم دروغ   .  از باور خود ما بشود     یتکرار کنیم که تبدیل به بخش     
 میکردیم، خود از رعایتش سر باز میـزدیم و دور از چـشم           موعظهمیگوئیم، پس آن چه را که به دیگران         

در این رابطه . فت و وجدان هم میگذاردیم شرای و حتی و اجتماع  ی تمام نظم و قوانین مذهب     يمردم پا رو  
 هفتـاد   ي شک مثنو  ی روزمره میتوان مثال آورد که به همه آنها پرداختن، ب          ی در زندگ  ی فراوان ينمونه ها 

 در اینجا به بیان یک نمونه بسیار کوچک و به ظاهر کم اهمیت، از سوء استفاده و بـه                    ذال. من خواهد شد  
  : بسنده میشود،ينافع فردهیچ گرفتن دین و مذهب در مقابل م

 یمن در یک مجتمع چهار صندل    .  در قطار از فرانکفورت آلمان، عازم بروکسل پایتخت بلژیک بودم          يروز
 یـک بحـث دو   يکه یک میز در وسط داشت، تنها، در کنار پنجره نشسته بودم و میخواستم خود را بـرا          

 آمـاده   لیـونش،  می 22 ي با را  ییران، خاتم  ا ی در رابطه با انتخاب مجدد جمهوري اسلام       یساعته تلویزیون 
در ردیف مقابل، سمت چپ مـن، در مجتمـع          . به هر حال مشغول ردیف کردن یادداشت هایم شدم        . کنم

 و یـا    ي هنـد  ي گویا عرب بود، بـدون کـراوات و دیگـر          ی دیگر، دو نفر با ریش و پشم، یک        یچهار صندل 
آن طور .  هم نشسته بودند ي تکیه به میز روبه رو     ي و دیگر  ی تکیه به صندل   ی بود با کراوات، یک    یپاکستان

 بـه  ی بین چهل پنجاه سال داشتند و از بازرگانان نو پا و مذهبیکه از قیافه آنها خوانده میشد، هر دو سن   
 با هم حرف میزدند در حـول و حـوش اجنـاس             ی صحبت هایشان که به انگلیس     يمحتوا. نظر میرسیدند 

 تن صدا یگاه.  و دیگر وسایل الکترونیک بودیو کامپیوتر و تلفن دست از قبیل تلویزیون    ی واردات یخارج
 بلند بالا میبردند که چهار ردیف آن طرف تر هـم شـنیده   يبه قدر ) به خدا  (" گاد يبا"را همراه با قسم     

 آنها نشسته بودم بـه  ي آهسته و نرم حرف میزدند، من که در فاصله یک متر     ي هم به قدر   یمیشد و گاه  
به هر حال چون روز یک شنبه صبح بود، مسافران و مردم       . ه شنیدن حرف هایشان میشدم     قادر ب  یسخت
 و معـاملات  ي و شهری محلياین دو تاجر متدین نیز با آب و تاب از تجارت ها.  هم در قطار نبودند يزیاد

 ي بـرا  که نصیب آنان میشد حرف میزدند وی سودآور، سخن میراندند و از درآمد حلال و کلان    یبین الملل 
 شـنونده   ي به دست آورده بودند که برا      ی که از فروش کامپیوتر و تلویزیون و بویژه تلفن دست          يهر سود 

 آوردند ی کردن یک آیه از کلام خدا آن را حلال به حساب م        ی هم جلوه میکرد، با چاشن     ي غیر عاد  یثالث
 کلان بود، و این کـه از        يودها که بحث بر سر س     ی هنگام البته .و بدین وسیله خود را نیز ارضاء مینمودند       

 يدر هر صورت من به خیال این که در قطار خود را برا     . چه طریق کسب میشد، ولوم صدا را کم میکردند        
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 هم ی بر این که خاتم  ی آماده میکنم تا با استدلال روشنتري بتوانم نظرم را مبن          یبحث ذکر شده تلویزیون   
 زنجیره دراز روحانیت است ـ که ولایت فقیه در راس   مآبانه اش یک حلقه ازدمکرات يبا وصف ژست ها

 این دو مرد بازرگان و متدین دیگر نشد، که در يآنان قرار دارد ـ بیان کنم، با گوش فرا دادن به حرف ها 
 فرصـت  ی که پیش از آغاز برنامـه تلویزیـون    ی چهار ساعت  ي انجام دهم، لذا آن را گذاشتم برا       يقطار کار 
 بـه   ی از متدین بودن و در عین حال، کـار بازرگـان           ي نو يتمرکز کردم که چیزها   پس حواسم را م   . داشتم

 با دو نمونه کلاسیک از      ی که در واقع دستگیرم شد، آشنائ      يچیز.  انجام دادن را یاد بگیرم     یسبک اروپائ 
 راه کـلاه سـر   ،یآسـمان  کتـاب مقـدس و   يمتدینان تحصیل کرده بود که با وصف اطلاع دقیق از محتوا 

 ارتکاب به هر عمل ي یاد گرفته بودند و برای خاصی خود گذاشتن را با تکیه بر آیات آن، با زرنگهموطنان
 ي یافتنـد کـه بـرا   ی مي ویژه اينادرست خویش، به احتمال زیاد و آن طور که معلوم بود، راه توجیه گر             

.  قبـول باشـد    میتوانست قابـل   ی اجتماع بغرنج کتب مقدس و قوانین      ي و کم اطلاع از محتوا     يمردم عاد 
 هم که در اروپا مرتکب میشدند، مثلا به پر و پاچه و سینه دختران مو بور             ي گناهان چند  ياینان حتما برا  

 يمهماندار قطار خیره شدن و غیره را، چو اینان از کافرانند، نه حرام بلکه غنیمت میدانستند و  سـودها               
  .ند و دلبخواه به حساب می آورددبیش از حد را هم معامله آزا

 هر حال اگر واقعا پرستش خدا و کتب مقدسش هم از طرف آنان با اعتقاد کامل بود و باور هم به بهشت به
 که در همان کتـب  یو دوزخ میداشتند پس با این توصیف و بنا به اعمال و رفتار آنها در مقایسه با شرایط   

 از دور یضرات و نظیرشان حت ورود به بهشت آمده است، گمان نمیکنم که این ح          يمقدس مورد قبول برا   
مگر آن که آنان با اطمینان خاطر و با مشاهده اعمـال روحـانیون              . هم رنگ در بهشت را به چشم ببینند       

بنا به این بیت، خیام که گفت   (،ی و حاکم، برایشان مسجل شده که بهشت و دوزخ         یصاحب قدرت سیاس  
 جلـب  ي کار نیست و متدین بودن فقط برا       در)  خواهد بود؟ که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟           یدوزخ

 است که ی در زندگي از هزارها انسان عاد    ياین دو، نمونه ا   .  و مصرف کننده است    ی عام ياعتماد توده ها  
 برخـورد نداشـته   ی نیست که با این چنـین آدم هـائ  يروزانه با آنها سر و کار داریم و هر کدام از ما روز     

  خوب، اما واقعیت امر چیست؟. باشیم
 سرگرم کرده و میپرستیم که هرگز پدران ما او     ی سال است که ما خودمان را با خدائ        2650 بیش از    حدود

 ي در زیر سایه ایـن خـدا    یول. را ندیده اند و ما هم تاکنون ندیده و کماکان آیندگان ما هم نخواهند دید              
 غیـر  ي جنایت هـا ی ها و حت   ها، نیرنگ  ينادیده و بزرگوار و بخشنده، دست به انواع و اقسام کلاه بردار           

قابل بخشش میزنیم و میکوشیم به نام او هر گناه کبیره خود را نیز بدین گونه توجیه کنیم که به اصطلاح           
 یاکنون اگر این انسان جایزالخطا فقط یک بار در زنـدگ          ! انسان جایزالخطاست و ما نیز فقط یک انسانیم       

 این اعمال به طور عادت تکرار میگردد و هـر بـار بـا        مرتکب لغزش میشد، شاید قابل پذیرش میبود، اما       
 13 و 12 متاسفانه در همان سـنین  من . گذاشته میشودي گشادي نادیده کلاه نمد   ي سر خدا  ،يتوجیه گر 

 داشـتم و  ی جثه بسیار مریض و ضـعیف ی به دلیل کمبود ویتامین و نداشتن تغذیه درست و حساب        یسالگ
 نادیـده و  ي خود قرار میگرفتم و هر چه هـم از خـدا   ين پر انرژ  اغلب مورد ضرب و شتم هم سن و سالا        

عادل و بخشنده و مهربان که گویا مو را از ماست جدا کرده و حق ضعفا را میـستاند، کمـک میطلبیـدم،        
 ی بی نادیده و حاميپس ریشه شک و تردید به وجود خدا. گوشش بدهکار نبود و به داد من هم نمیرسید

 هم نمیرسـید، بلکـه   ي آزارم به موری نه این که حتمن . پیدا شد  یان دوران نوجوان  آزاران، در من، از هم    
 یک لیمو شیرین که در شهر     ي نیز میگذشتم، با وصف این که دلم مثلا برا         یاگر، من باب مثال از کنار باغ      

ون اجـازه   را از آن باغ نمیکندم، زیرا این عمل بـد ی وجود داشت، لک زده بود، لیموی    یما باغ لیمو فراوان   
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 را بخورم، با    ی بکنم و یا مال کس     ی ظلم یبه علاوه قادر هم نبودم به کس      .  آمد ی م اب به حس  يباغبان دزد 
 از این یاین وصف اغلب به دلیل ضعیف بودن، حقم خورده میشد و خود تحت ظلم قرار میگرفتم و عدالت       

 هدر واقع من جز جثه ناتوان و نیمه گرسنه، هـیچ گنـا           .  هم به من نمیکرد    ی نادیده نمیدیدم وکمک   يخدا
 به من میکردند، شک و تردید به وجود این         يبنابر این هر گاه که بدون دلیل، ظلم و زور         .  نداشتم يدیگر

 از آن محیط کوچک     يبعدها که پا به سن بلوغ گذاشتم و وارد جامعه وسیع تر           . خدا در من تقویت میشد    
 ـ  ي انسان ها  يز با ی و پارت  یشدم، دروغگوئ   را میدیـدم کـه   ی به ظاهر با تقوا و متدین و آگاه به امور دین

 ی از برنامه کار و زنـدگ      ی قسم دروغ به خدا و کتب مقدسش یاد کردن جزئ          ی رسیدن به هدف خاص    يبرا
 مـردم  ي کند، زیرا بـرا ی هم قادر نبود از این با تقوایان و با دینان بازخواست           یاین آدم ها بود و هیچ کس      

 ي بـاز ی دروغ بگوید و پارتی و مومن و روحانین متدی قابل باور نبود و هنوز هم نیست که شخصیت         يدعا
 نادیده کـه مـو را از ماسـت جـدا     يدر نهایت دروغ یا راست اعمال او را رجوع میدادند به آن خدا            . کند

 ي تاکیـدا روز جالب است که این با تقواهـا و روحـانیون خـود          ! میکند و میگویند او تقاص خواهد گرفت      
 ي از منکر میکردند اما به طور معلوم خود به آن بـاور یچندین بار در ملا عام، مردم را امر به معروف و نه       

 داشتیم که در مقابله با زاهدان ریا کار به          يدرطول تاریخ، ما فیلسوفان نامدار و با شهامت زیاد        . نداشتند
 و را کنایه وار ر  ی به سبک خود این ریا و زهد فروش         گوناگون واکنش نشان داده اند و هر کدام        يشیوه ها 

  :از جمله آنها.  کرده اند که دکان شان را ببندندينموده اند و غیر مستقیم یادآور
  ی پا بستي                     هر لحظه بدام دگریمست: ات فاحشه گفی به زنیشیخ
  ؟ی هـستیتو چنانکه مینمائ هـستم،                     آیا ی شیخا، هر آنچه گوئگفتا،

  ي                                                                            عمر خیام نیشابور
  

   و ریاستي که درو رو،ی نبود                     بهتر از زهد فروشی و ریائي که درو، روی نوشباده
      چون به خلوت میــروند آن کار دیگر میکنند کاین جلوه در مهراب و منبر میکنند    زاهدان

  ي                                                                               خواجه حافظ شیراز
  

   بدست آری که درم گرفت و دینار                     زاهد تر ازو کـسزاهد
       دیانت از در دگر برون رود ناچار                ي چو باز آوردی از در قاضتیرك

  ي شیرازيسعد
  

   داردی بس آلوده، که پاکیزه ردائي با نیت پاك است، نه با جامه پاك                     ازهد
  یپروین اعتصام

 ـ        ي بسیار جد  ی من این پرسش   ي برا اکنون  از ی است، در حالیکه امروزه با پیشرفت علم، انـسان بـه خیل
 فراوان در همه کتب مقدس بدون اسـتثنا کـه تنهـا منـابع               يیافته و ضد و نقیض ها     ناشناخته ها دست    

 مـا   بـه  را   ي دیگر ی انسان است،  دیده میشوند و این پیشرفت سریع علم، شیوه زندگ            ي برا یخداشناس
 افـسانه  ي نو آشنا میکند، پس چرا ما انسان ها نمیخواهیم از این تعبیرهـا          یارائه میدهد و ما را با حقایق      

 خود دارم و خود را با آن قانع میکـنم، ایـن   ي که من برایپاسخ! انند چندین هزار ساله دست برداریم؟    م
 ي توجیـه گـر  ي است برای قادر مطلق بودن وسیله بسیار ساده و خوب     ي به این خدا   یاست که شاید متک   

 ـ   که انجام میدهیم و یا این که انسان ها به داشتن بـاور بـه و   یکلیه اعمال غیر انسان     یجـود قـادر مطلق



 ٥

 در بود و نبود این قادر مطلق بیاورد که شک ي دلیل قانع کننده تر    یحالا اگر کس  . نیازمند بوده و هستند   
 هر حال، چه خوب بود که ما انسان هـا  به . خواهد نمودویشمرا به یقین تبدیل کند، بنده را سپاسگزار خ  

 حاکم بر کردار و گفتـار و پنـدار          يود را خدا   میرسیدیم که عاقبت وجدان خ     ی به آن درجه از دانائ     يروز
 ورود بـه بهـشت یـا حوریـان و       ي را که انجام میدادیم، نه به آرزو       يخویش میکردیم و اعمال نیک و بد      

 ی را با رجوع بـه وجـدان انـسان   ی شیطان، بلکه هر قدملادینغلامانش و نه از ترس آتش دوزخ با گرز فو 
 به دیگران هم روا دار آن ،ي خویش نیک میپنداريآن چه را که برا":خود بر میداشتیم و بنا به این  مثل         

 ی پرسـت ي خدايحالا امکان دارد این نظریه رجوع دادن انسان ها به وجدان به جا     . ، رعایت میکردیم  "را
 نباشـد،   یگر خدائ .  از دستش ساخته نیست    ي روبه رو شود و بگویند، وجدان که کار        ها یبا مخالفت خیل  

خـوب  .  اسـت یود آورنده و خالق مطلق این کائنات؟ به ظاهر پرسش درست و به جـائ  پس کیست به وج   
 که کتب مقدس او را خدا نامیده اند، خلـق شـده             یاکنون فرض کنیم این کائنات به وسیله قدرت مافوق        

 قادر و مطلق را از طریق همین کتب مقدس شناخته و میشناسیم و آن طور که يمگر نه ما این خدا . است
 امروزه به عین دیده میـشود و       ی گفته شده، آیات کتب مقدس هم کلام لاتغییر خداوند هستند؟ ول           به ما 

 در این کتـب  ی هائیآن گونه هم که در پیش ذکر شد، مطالب افسانه وار زیاد و غیر قابل باور و تضاد گوئ      
 در یا واقعیت زندگمقدس لاتغییر هستند و باید همه آن را بپذیریم، پس همین پذیرش مطلق خود ما را ب 

 خدا بر همه امـور را، زیـر   ی از آن را نپذیریم، قادر مطلق بودن و دانائ         یتضاد قرار میدهد و اگر هم بخش      
 تنها راه درست، جستجو کردن و ی در گمر از این سي جلوگیريدر هر صورت برا! علامت سئوال برده ایم

را پذیرفتن فقط کلاه سر خود و خدا گذاشـتن           ی یا مکتب  یتحقیق در حد توان است، زیرا کورکورانه دین       
 میشود قبل از قبول ي که اعتقاد دارند، توصیه جدی که علاقمندند و بویژه آنهائی به همه کسانپس .است

 و اطلاع از یزیرا شناسائ.  آن مذهب یا مکتب را با دقت مطالعه کنندییا رد هر مذهب و مکتب، منبع اصل  
  . پذیرش یا رد آنهاستي از شرایط لازم برایقدس یک همه کتب مقدس و غیر ميمحتوا

 باشیم که بـه  ي امروز با امکانات بسیار پیشرفته، هنوز از زمره آن درصد از افراد      ي نیست در دنیا   عاقلانه
 یک بـار  ي برایچه بسا حت.  کتاب مقدس دین خود اطلاع دارندي به ندرت از محتوا ی معتقدند ول  یمذهب

 قرار گیرند، که چگونه به شو اگر هم مورد پرس  .  به آن بیافکنند   ي انتقاد ي نظر هم شده، نکوشیده اند که    
 ساده پاسخ میدهند این همه   ی خیل ،ي اطلاع نگاه داشته ا    ی آن خود را ب    ي و از محتوا   ي اعتقاد دار  يچیز

نارد و  هست، اگر نبود، به عنوان مثال، باری نادیده اعتقاد داشته اند، پس حتما خدائ       يدانشمندان به خدا  
 ـ!  خدا را نمیپرستیدند   ن، و ابن سینا و دیگرا     يانیشتین و حافظ و سعد      یالبته باز هم پاسخ ساده و منطق

 میشود پرسید، از کجا میـدانیم کـه آنهـا      یول.  ها نیز به آن قانع میشوند      یبه نظر میرسد و چه بسا خیل      
یم آیا اعتقاد داشته اند یا نه، لذا بایـد        دل آنها نبوده ایم پس نمیدان      يواقعا اعتقاد داشته اند؟ ما چون تو      

یا آنها کتب مقـدس را    :  و بگوئیم، این از دو حالت خارج نیست        ی رجوع دهیم به واقعیت عین     راپرسشگر  
 از  يخوانده اند و جو حاکم و خطرناك زمان خود را خوب درك میکرده اند، پس اعتقادشان، مانند بسیار                 

 بوده، و نمیتوان به آن استناد کرد؛ و یا نخوانده اند و همین طور         ی مصلحت ی کنون ي در دنیا  یسران مملکت 
در هـر دو حالـت بـه    . عادتا به پذیرش آن تن داده اند، آن هم کورکورانه پذیرفتن است، که جایز نیست    

 جرات هم نکرده اند حقیقت را بگویند و از ترس جان هر آن چه ایجاب میکـرده،   یدلیل موقعیت اجتماع  
 از سرنوشت غم بار حسین بن منصور ان ابن سینا و دیگر،يفراموش نکنیم که حافظ، سعد. ندانجام داده ا

 با آن شـیوه فجیـع و   ،ی به دلیل طرح انسان خدائی خدا را هم قبول داشتند ول   یحلاج و یارانش، که حت    
ارد و دیگران  داشتند و دیوانه هم نبودند و انیشتین و برنیرقت بار سنگسار و سوزانده شدند، کاملا آگاه    
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 مانند کارل مارکس قرن نوزدهم که دین را افیون جامعـه  استند نمیخو،یهم به دلیل دوست داشتن زندگ   
 طبقه يدانست و به همین دلیل مورد تنفر صاحبان زر و زور قرار داشت و به خاطر فعالیت در راه روشنگر

از طرف دیگر آنها بـه دلیـل     . ، بزیند  دیگران مخارج زندگیش را تامین کنند      ی بایست ی زور، م  ی زر و ب   یب
 ـ                 ودانشمند بودن     ی به دلیل کشفیاتشان محبوب خلق ها بودند و این محبوبیت، اگر آنان در ملا عام به ب

  . از بین برودی خود اعتراف میکردند، میتوانست به سادگیدین
ن تحصیلاتش را به  پزشک هموطن که حدود چهل و پنج سال پیش به آلمان آمده بود و در ایالت بایریک

 بود که به تبعیت آلمان پذیرفته شد، چـون دوسـتان و مراجعـه     ی هائ یپایان رسانده بود و از اولین ایران      
 شـتراوس،  داشـت، از آن طریـق بـا فـرانس یـوزف ا     ی به مطبش از حزب سوسیال مسیح      يکننده زیاد 

 که زنده بود هـر هفتـه     ی زمان  اشتراوس تا  ياین آقا .  از نزدیک آشنا شده بود     یسیاستمدار معروف آلمان  
یک . یک شنبه ها به کلیسا میرفت و در ملا عام تا نیم قد جلو پاپ و کشیش ها و کاردینال ها خم میشد             

او این کـار را   .  اعتقاد ندارد  یروز این پزشک دوستم برایم تعریف کرد که اشتراوس به هیچ دین و مذهب             
 خودش هم یاو میگفت حت  .  میدهند يا رو به حزب او را      هاي کلیس  ی این که نود درصد بایرن     يمیکند، برا 

در واقع . در این حزب فعال است زیرا این حزب از منافع و حق پزشکان بهتر دفاع میکند تا احزاب دیگر          
 ي دخالت در این امر که انسان اعتقاد بـه چیـز          البته .بود اشتراوس ها زر و زور       ي قادر و مطلق برا    يخدا

 حق دارد هر ی هر انسانییعن.  دیگریباشد، مربوط به خود آن انسان است و نه کسداشته باشد یا نداشته 
 که انتخاب میکند، اعتقاد داشته باشـد و پنـدار و            ی را بپذیرد و به هر کتاب مقدس یا نامقدس         يعقیده ا 

 ی همه محترم است که اعتقاد آنها در حد یـک امـر شخـص   ي برای تا زماناشخاصرفتار و کردار این نوع   
 ي بـرا ي بکوشند این اعتقاد و کتب مقـدس خـود را وسـیله ا   "محترم" که این افراد  ی هنگام یماند ول ب

 و تحمیل بر دیگران به کار گیرند، دیگر نمیتوانند محترم بمانند و باید علیـه آنهـا       ی زورگوئ ،يکلاهبردار
  . زدي و دست به روشنگرستبرخا
 بوده و دهان ی در آخرین دیدارش با آیت االله خمیني منتظر را که گویا از آیت االلهي پایان مایلم جمله ادر

آخر آقا قربانت ":  کنمی از نشریات هم به آن اشاره گردیده، نقل به معن        یبه دهان شنیده شده و در بعض      
 پنج سال و نیم زندان محکـوم  به را ی کمونیستیبروم، این خلاف اسلام نیست؟ ما که طبق قوانین اسلام     

 آقا در " دستور اعدامش داده شده؟یش سال تمام هم زندان کشیده، پس طبق چه قانونکرده ایم و او ش   
 ایـن منطـق کـاملا       ".ی مملکت را اداره کن    یمن میدانستم بعد از من تو نمیتوان      ":جواب گویا فرموده اند   

ول به هر حال و به ق.  و پیغمبرش هم نداشته استدا به خ ي میتواند باشد که هیچ اعتقاد     ی از کس  یسیاس
پـس مـا هـم      . "من انکار تویم  )  ابله يا( تو نیستم    يمن عدو ":شاعر بزرگ و نو پرداز ایران احمد شاملو       

 ما لطمه وارد نیاورند ی هم توهین نمیکنیم اگر آنها بر زندگ ی را نداریم و به مقدسات کس      ی با کس  یدشمن
 کلیه انسان هـا در      ي روز آرزومندم . را انکار کنیم   یزیرا ما حق داریم هر کس     . رندو حق انکار را از ما نگی      

 ـ ،ی نـوع ي هاي به آن درجه از شعور و منطق دست یابند، که سلمان رشد       يجوامع بشر   بـه  ی دیگـر حت
 هم از ترس تیغ متعصبان اجبارا خود را در زیـر  یدلایل بر حق هم محکوم و تهدید به مرگ نشوند و کس   

  : خیام ماند و گفتتببا این وصف باید پیرو مک!  مستعار پنهان نکندينام ها
   که در قضا وقدر استی و غمي که در نهاد بشر است       شادي و بدینیک
  )خیام( چرح مکن حواله کاندر ره عقل        چرخ از تو هزار بار بیچـاره تـر استبا
     

 یمهرداد مزدک


